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شباهت حمام قدیمی و 
سیاست مداران

دیــروز رفتیم یک خانــه دیدیم کــه احتمالا زیر  �
نظر ســازمان میــراث فرهنگــی بود. چــون حمام 
و دستشــویی ش عمــلا تفاوتــی بــا حمــام فیــن 
کاشــان نداشــت یا اگر نخواهم اغراق کنم، شــبیه 
حمام عمومی هــای زمــان جنگ جهانــی دوم بود؛ 
یعنی یک طــوری بود کــه آدم می رفت توش دلش 
می خواست کیسه را بردارد و سفیدآب را بمالد روش 

و حالا نساب کی بساب. 
این خانه همه جاش را نو کرده بود جز حمامش. 
مثل بعضی تحلیلگران سیاســی و اندیشه معاصر و 
حتی سیاســت مداران ما؛ یعنی در همه موارد خیلی 
به روز و آنچنانی نظر می دهند، اما یکهو که مســائل 
زنــان و خانــواده و حقوق فردی به میان می رســد، 
فرقــی با فردیــن نمی کنند و معتقدنــد مرد باهاس 
واســه ناموســش دســت کم هفته  ای یک بار چاقو 
بخوره؛ یعنی این اســاتید معتقدند مرد باهاس پای 
هر کی به ناموســش چپ نگاه کــرد را قلم کند، اما 

اجازه ندهد ناموسش روی پای خودش بایستد. 
شــما فکر می کنید این حرف ها شــوخی اســت. 
همین تیتر دیروز روزنامه «شــرق» بــود که نماینده 
خانومی در مجلس گفته: «حتی اگر یک  میلیون رأی 
هم داشته باشــی برای خروج از کشور باید شوهرت 
اجــازه بدهــد». می بینیــد. این حرف ها برای شــما 
شــوخی اســت. برای بخش زیادی از جامعه حکم 
تاریخ معاصر را دارد و اصلا اشکالی توش نمی بینند. 
همین نماینده محترم گفته دارند برای جلوگیری 
از ازدواج با دختران خردسال تلاش قانونی می کنند. 
خب وقتی این حرف را می زند، آدم فکر می کند مگر 
ازدواج با بچه ها قانونی اســت کــه برای جلوگیری 
ازش بایــد تــلاش قانونی کــرد؟ حالا اصــلا قانون 
هیچی، یعنی الان کسانی هستند که می روند با بچه 

ازدواج می کنند؟ الان قرن چندیم؟ 
این خانــه ای هم که ما دیــده بودیم عین همین 
مردم بود؛ یعنی کف را برداشته بود سنگ و سرامیک 
کرده بــود. کابینت ها را ام دی اف کــرده بود. آیفون 
را تصویــری کرده بود. منتهــا حمامش...، حمامش 
عینهو حمام های قدیمی بود. یک لگن مسی گذاشته 
بود کف حمام. بغل حمام یک علاءالدین گذاشته بود 
که نقش آبگرمکن را داشت و روش توی قابلمه آب 
گرم می شد. دوتا صابون استخوانی گذاشته بود بغل 
لگن مســی. یک ظرف که خیلی هــم ظرف واجبی 
نبود گذاشته بود آن بغل. چندتا چیز غیرواجب مثل 
شامپو تخم مرغی و لیف و ســنگ پا هم گذاشته بود 
این ور. یک آقایــی هم بود با یک همچین هیکلی که 
دست به سینه ایستاده بود آن گوشه. ما پرسیدیم این 
کیســت؟ گفتند این همیشه اینجاست و دلاک است. 
گفتیــم یعنی هروقــت ما بیاییم حمام اینجاســت؟ 
گفت شــما مگر هروقــت می روی جنــگل درخت 
آنجا نیســت؟ جنگل بی درخت می شــود که حمام 

بی دلاک؟ 
خلاصه حمام خانه طــوری عتیقه بود که بعید 
نبود فــردا میراث فرهنگی ورود کنــد و بگوید برای 
اســتفاده از حمام و دستشــویی این خانه باید بلیت 
تهیه کنید. ما دیروز به صاحبخانه گفتیم اســتاد این 
حمــام را نمی خواهید به روز کنید؟ صاحبخانه گفت 
مگه چشــه؟ پــدر و مادرهای ما این طــوری حمام 
رفتنــد، ما هم این طوری حمــام رفتیم، حالا هم باید 

همین طوری ادامه داد. 
و  سیاســت مداران  از  بعضــی  حکایــت  حــالا 
اندیشــمندان و مردم اســت. نما را ســنگ گرانیت 
کرده اند، اما حاضر نیســتند دســت بــه حمام بزنند 
و ته ته ذهنشــان هنوز یکی دارد پشتشــان را کیسه 

می کشد و آنها با سنگ پا افتاده اند به پاشنه زندگی.

شــماره چهارم مجله  �
ادامــه  در  «سیاه وســفید» 
پرونــده شــماره قبلــی باز 
بررســی مستند های  به  هم 
پرداخــت،  باستان شناســی 
فیلم هــای  این بــار  امــا 
مســتند ساخته شــده پس از انقلاب را بررسی کرده 
و مدتی است در کتاب فروشــی ها و دکه های معتبر 
مطبوعاتی سراســر کشور عرضه شــده است. در این 
شماره سیاه وسفید که ســردبیر آن امیر فرض اللهی 
است، مطالبی از دکتر مهرداد حجتی، جواد طوسی، 
محمدحسین آسایش و عزیزاالله حاجی مشهدی قلم 
منتشر شــده اســت. بررســی علل به وجودآمدن و 
اضمحلال جشــنواره یــادگار با حضور ســیدمحمد 
بهشــتی، محمدرضا اصلانی، محمــد آفریده و ارد 
عطارپــور و گفت وگو با فیلم ســازان عرصه مســتند 
از  باستان شناســی نظیــر فرشــاد فرشــته حکمت، 
موضوعاتی اســت که سیاه وســفید به آن پرداخته. 
شهرام درخشــانی درباره فیلم «خانه ام روی تپه ها» 
گفته اســت: «شــراره های آتش انقلاب بی دلیل به 
دامــان تاریــخ و باستان شناســی افتــاد»، همچنین 
علی اکبر ولدبیگی، فرشاد اکتسابی، مهرداد زاهدیان 
و وحید باقرزاده از جمله فیلم ســازانی هســتند که 
در مجله سیاه وســفید با آنها گفت وگو شــده است. 
دبیر تحریریه این مجله علی افشــار است که در ۷۲ 

صفحه و با قیمت ۱۲ هزارتومان منتشر شده.
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کارتون خواب

روایت

 
هوا تاریک بود و ســاعت دو بامداد. برف همه جا را 
ســفید کرده بود. تن  گُر گرفته ام را به برف سپردم. آرام 
روی برف های پشــت بامِ طبقهِ ســومِ خانه پدری دراز 
کشیدم. درست رو به قبله و پشت تک اتاق ۱۲متری که 
اتــاق خودم بود. زیر آن برف، فقط چند ثانیه توانســتم 
چشــمان را باز نگهدارم. پلک ها فــرو افتاد و دانه های 
بــرف برای دقایقــی کوتاه جا خوش کــرد. بعد هم با 
قطره های اشــکم در هم آمیخت و آرام آرام از انتهای 
پلک های بسته به گوشم راه پیدا کرد. اما من همچنان 
داغ  داغ بــودم. خبرچینان و دوبه هم زنانی که در همه 
قــوم و خویش ها وجود دارند، چند روزی بود که پدر را 
دوره کرده بودند. چقدر هم حق به جانب، به پدرم نهیب 
می زدند؛ فرزند پسر شهیدت را از مادرش بگیر و خودت 
او را بزرگ کن. همســر برادر شهیدم، تازه ازدواج کرده 
بود و این جماعت هر روز قصه جدیدی می ســاختند تا 
بین ما و او آتش بســوزانند. پدرم هیچ نمی گفت. فقط 
شــنونده بود. این جماعت که از کنارش دور می شدند، 
خلــوت می کرد و باز ســکوت. انگار وقتــی چهار زانو 

می نشســت و به دیوار تکیه مــی داد، آرام تر بود. بعد 
زانوی چپش را بالا می آورد. ســاعد دست چپ را روی 
زانو می گذاشت. چهار انگشتش را جمع کرده و انگشت 
شست را دایره وار حرکت می داد. نگاهش به زمین خیره 
بود. گویی داشت معادله بزرگی را حل وفصل می  کرد. 
این همه سکوت او، من  را نگران می کرد. قوم خبر چین 
تازه ســاعتی پیش خانه ما را ترک کردند و دوباره آتش 
به دلم انداختند. این بار گفتند: خیلی بد است، به بچه 
یاد دادند به مــرد غریبه بگوید: «بابا». عکس پدرش را 
جلویش گذاشتند و گفتند او «عموعباس» است. هر دو 
دســتم را پر از برف کردم و روی صورت داغم گذاشتم. 
صورتــم گز گز بدی کرد. نفهمیــدم از  گُر گرفتگی بود یا 
از ســوز برف. صدای پدرم من را بــه خود آورد؛ «دختر 
مگر دیوانه شده ای، به ما هم بگو چه اتفاقی افتاده؟» 
به سختی بلند شدم و های های گریستم. پرسیدم: اینها 
(میهمانــان) از جان ما چه می خواهنــد؟ پدرم گفت: 
به مادرت ســپردم دیگر آنها را به خانه راه ندهد. مگر 
می شود بچه ای را که خداوند پدرش را گرفته، من هم 
مادرش را از او بگیرم؟ حالا ســه دهه است که ما برای 
آن «بابای غریبه» آرزوی سلامتی و تندرستی می کنیم و 
معتقدیم باید در بهشت برای این «بابای غریبه» فرش 
قرمز پهن کنند. ســی ویکمین ســالگرد شهادت عباس 

فراهانی گرامی باد.

بهشت زیر پاى مردى غریبه

 یک آن

عکس هاي تشــییع جنــازه آتنــا اصلانــي، دختر 
هفت ساله اي که در پارس آباد کشته شده است، نشان از 
اندوهي بزرگ مي دهد. مردم شهري که بیش از ۲۰ روز 
در تب وتاب پیداکردن او بودند و پس از پیدا شدنش در 
حفره اي از بتون احساسات جریحه دارشده شان را ابتدا 
به صورت خشــم و بعد اندوه نشان دادند. مردمي که 
جلوي مغازه مرد ۴۲ساله رنگرز رفتند و درصدد ویراني 
مغازه اش بودند، فردایش در تشــییع جنازه آتنا شرکت 
کردند. آتنا مشــغول بازي حوالي وانت پدرش بوده که 
ناگهان ناپدید شــده اســت. مردي که اکنون مشخص 

شــده چندین بار متهم به 
قتل بوده، اما به دلیل عدم 
شده،  آزاد  کافي  شــواهد 
اســت  زندان  در  اکنــون 
و پــس از بازجویي هــاي 
فــراوان به قتل بــا دلایل 
مــادي اعتراف کــرده. در 
ایــن مــدت انــگار اهالي 

پارس آباد در فضاي مجازي تلاش هایي براي پیدا کردن 
این دختر انجام داده اند؛ تلاش هایي که متأسفانه زیاد در 

رسانه هاي تهران منعکس نشده است.  
هشــتگ هاي مختلفــي بــراي آتنا در شــبکه هاي 
اجتماعي دست به دســت مي شــده، امــا در خبرهاي 
رســمي جایي نداشــته اســت، همه ارگان هاي شهر 
پارس آباد درگیر بوده اند و به گزارش رســمي، بیش از 
۶۰ ساعت فیلم مغازه هاي خیابان پزشکان را با جزئیات 
بررســي کرده و به نتیجه رســیده اند. در طول مدت ۲۰ 
روز حساســیت ها درباره پرونده بیشــتر و بیشــتر شد. 
عدم  بي خبــري،  دلیل  به 
توجه رسانه هاي سراسري 
مســئولان،  ســکوت  و 
شــد.  بیشــتر  شــایعه ها 
عکس هاي تشــییع جنازه 
از داغــي حکایت مي کند 
که انگار رسانه ها راحت از 

کنارش گذشته بودند.

داغی که دیده نشد 

 پوریا عالمى

حرف درشت

پیشخوان 

زنان

زلف کج

در آزمون سراســری ســال ۹۶ تعداد ۹۳۰  هزارو 
۲۰۸ داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۵۴۸  
هــزار و ۴۳۴ نفــر زن و ۳۸۱  هــزار و ۷۷۴ نفر مرد 
هســتند. در ایران نزدیک یک قرن است که مدارس 
رایگان به ســبک امروزی تأسیس شده؛ مدارسی که 
در آنها، برای پســران و دختران، دست کم در مقطع 
ابتدایــی، تحصیــلات رایگان و اجباری اعلام شــده 
اســت. بااین حال، تا همین ۶۰ سال پیش، خانواده ها 
در برابر تحصیلات دختران مقاومت نشان می دادند. 
میزان ســواد مطلــوب بــرای دختران، نزد بیشــتر 
خانواده ها، تصدیق ششــم ابتدایی بود. گاهی کسب 
دیپلم خیاطی و گلدوزی هم تکمله ای می شد برای 
تحصیلات دختران تا دیگــر حداکثر آمادگی را برای 
ازدواج پیــدا کنند. معمولا، دختــر دیگر، در فاصله 
پــس از تحصیلات ابتدایی و رفتن به خانه شــوهر، 
«دم بخت» و به ســخن دیگر، در انتظار شوهر اعلام 
می شد؛ در انتظار خواستگاری که در خانه را بکوبد و 
هرچه زودتر دختر را به خانه بخت ببرد. حتی اگر این 
خواستگار متأهل بود و پیشاپیش همسر یا همسران 

دیگری داشــت، چندان تفاوتی ایجاد نمی کرد. زیرا 
تصویــر بیشــتر خانواده هــا از فرزند دختــر، تصویر 
«نان خور اضافی» بود؛ یعنی کســی که بنا نیست در 
زندگی آینده خود مسئولیت یا استقلال مالی داشته 
باشــد. بنابراین، هرچه زودتر باید مسئولیت تهیه نان 

وی را کس دیگری برعهده می گرفت. 
با رشــد کمی و کیفــی طبقه متوســط در ایران؛ 
هم از لحاظ تعداد خانوارهای طبقه متوســط و هم 
از لحــاظ گرایش های نوجویانــه و ترقی خواهانه و 
هم از لحاظ متوســط درآمد و سبک وسیاق زندگی، 
بزرگ تریــن ســرمایه جامعه مدنی در ایــران فراهم 
آمد. اکنــون بیش از یکی، دو دهه اســت که میزان 
اســتقبال دختــران از ورود بــه تحصیــلات عالی و 
دانشــگاهی بر پســران چربش پیدا کرده اســت. در 
آزمون سراســری ســال ۹۶، تعداد ۹۳۰  هزار و ۲۰۸ 
داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۵۴۸  هزار 
و ۴۳۴ نفــر زن و ۳۸۱  هزار و ۷۷۴ نفر مرد هســتند. 
این ارقــام از لحاظ جامعه شــناختی معنی دارند؛ از 
این لحاظ معنی دارند که نشان می دهند دیگر تصور 
خانواده ها از فرزندان دختر، تصور «نانخور اضافی» 
نیست؛ تصور کسی نیست که ازدواج برای وی یگانه 
راه امرارمعاش در زندگی آینده اســت. توانایی ها و 
ظرفیت هایی که دختــران، با وجود محدودیت هایی 
چون ســهمیه بندی ها و تفکیک های جنسیتی و نیز 

ورود بــه بــازار کار و برعهده گرفتن مشــاغل بالای 
مدیریتــی، در همه عرصه ها، از خود نشــان داده اند 

گویای دو نکته مهم است: 
اول اینکه نگاه خانواده هــا، به ویژه خانواده های 
طبقه متوســط، به دختران تغییر کرده و می کوشند، 
به جــای واگذارکردن آینده مالی و خانوادگی آنان به 
دست ازدواج های کور یا نسنجیده، آنها را به گونه ای 
پرورش دهنــد که در زندگی آینــده خانوادگی خود 
ســهم و مسئولیت داشته باشند و برای ادای سهم و 
مسئولیت، مهارت و توانایی و استقلال لازم را کسب 

کنند. 
دوم اینکه ظرفیت جامعه مدنی ایران به گونه ای 
اســت که زنان در آن توانایی تبدیل محدودیت ها به 
فرصت ها را داشته اند. آشکار است که این توانایی ها 
همراه اســت با درخواست ســهم های بیشتری در 
همــه عرصه هــای شــغلی، مدیریتــی، اجتماعی، 
سیاسی و ورزشــی و به وارونه آنچه برخی بیشترین 
آســیب ها را ناشــی از آن می دانند که توانایی های 
زنان در تحصیلات دانشگاهی و سایر عرصه هایی که 
پیش تر قلمروهای مردان به شــمار می آمدند فزونی 
یافته، همواره توانایی های زنان ســدی است در برابر 
آسیب ها و فسادهای اجتماعی. پاسخ مناسب به این 
توانایی ها ضرورتی است که جامعه مدنی را تقویت 

خواهد کرد. 

خوش بینی یکی از صفاتی اســت که در جامعه 
امروز ما تقریبا مترادف با ســاده باوری و به اصطلاح 
جوانان امروزی خجســته بودن، تعبیر شــده است. 
آدم خوش بین در جامعه امروز ما کســی اســت که 
فکر می کند حرکت اقتصاد و سیاســت و اجتماع رو 
به جلو اســت، فرهنگ عمومــی و اخلاق اجتماعی 
مــردم بهبود پیدا کــرده و در یک کلام فــردا حتما 
بهتر از امروز اســت. خوش بین هــا خیلی با برخورد 

خوبی از طرف دیگران مواجه نمی شوند. شما کافی 
است همین جمله ســاده فردا بهتر از امروز خواهد 
بود را به همسرتان، دوســتتان یا همکارتان بگویید. 
ســاده ترین حالتش این است که بشــنوید  ای بابا...، 
سایر برخوردها را هم به قوه تخیل و جسارت تجربه 
خودتان واگذار می کنم. خوشــبختانه دانشــمندان 
ثابــت کرده اند که بخشــی از خوش بینی مربوط به 
ژن های ماســت؛ یعنی اگر به شما گفتند دلتان الکی 
خوش است، می توانید با لحن حق به جانبی بگویید: 
شــرمنده، دســت خودم نیســت، از ژن هــای طرف 
مادری ام به ارث رســیده. بااین حســاب اگر کسی از 
بنده بپرسد که نظرتان درباره باغ کتاب که در همین 
هفته گذشته به میمنت و مبارکی در جوار کتابخانه 

ملی در تهران افتتاح شد چیست؟ من به جای اینکه 
مثل آدم های معقول و منطقی بپرسم: نظرم درباره 
کدام قسمتش؟ درباره تأثیرش بر افزایش شمارگان 
کتاب ها؟ رغبت مردم به کتاب خوانی؟ رونق چرخه 
توزیع و فروش کتاب؟ وضعیت کتاب فروشــی های 
کوچک و محلی؟ تغییر اوضاع تألیف و ترجمه آثار؟ 
الفت نســل آینده با کتــاب؟ افزایش یا کاهش لذت 
پرســه زدن در میان کتاب ها؟ ... بلــه، به جای گفتن 
همه این ســؤال ها، سعدی وار سری تکان می دهم و 
می گویم: باغ تفرج اســت و بس. عجالتا تفرج کنان 
داخل بــاغ می رویم به این امید کــه میوه هم به ما 
بدهــد. دســت خودمان نیســت، از ژن هــای طرف 

مادری مان به ارث رسیده! 

دختران دیگر نان خور اضافی نیستند! 

باغ درمانى

 نیره توکلى

  گیتى صفرزاده

 عذرا فراهانى
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